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 نخواهد افتاددیگر هیچ اتفاقی برایم 

 نه اتفاقی خوب

 نه اتفاقی بد 

 زیر مثل سربازی سربه

 شمارمروزها را می

 روزهایی که تمامی ندارند 

 معناراکد و بی 

 بگذار گردن بنهم 

 صدا بگویم و بی 

 :چیزم را خواهد گرفتمرگ همه

 گوشت و استخوانم، 

 قلمِ روی میز،

 امام، روحآگاهی

 نقاشیِ روی دیوار،

 موسیقی 

 چراغِ آویزان از سقف

 هااشک

 ها هراس

 افشاننسیمِ گرده

 پس، ظلمت است زان

 ...ظلمت، ظلمت، ظلمت

 

 ی علی وِدادیترجمهبوسنیایی،  و شاعر یسنده ، نوعبدالله سیدران
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 ، کارگردانAdemir Kenović  ادمیر کنویچبه کارگردانی    «ی کاملدایره»فیلم  

ی فجایع جنگِ بالکان گر لحظه به لحظهبا ضرباهنگی کوبنده و پرتوان روایت  بوسنیایی

شهر سرآغاز   ی که با سلاخی هولناک روستاییان حاشیه در بستر شهر سارایووست؛ جایی

هایی های ممتد گلوله شان ناشنواست با شلیک گیرد. دو برادر پنج شش ساله که یکیمی 

پایانی منجر پرند که این خود، به بیداری در کابوس بیشان از خوابی میبر بدن خانواده 

آغازند و های جنگ شهری می وار را در دل جبههدو سفری ادُیسهبعد اینگردد. منمی 

ی شاعر نگذارند. جایی در خانهمجبورند از روی غریزه از هر تلاشی برای زنده ماندن فرو

شود که شور ای خراباتی و بریده از هرجا و رو آورده به الکل پیداشان می و نویسنده 

ی کنند. مردِ شاعر تلاش دارد طبق دشواریِ وظیفهزیستن و مقاومت را در او زنده می 

ایشان برساند.   ای از قوم و خویشانسان بودن دو کودک را به دستِ شاید تنها بازمانده 

فیلم  دوربینِ  مدت  این  پرسهطی  در  سه  این  سرگردانیِ  صادقِ  شاهدِ  های ساز 

های زندگی  شان در تأمین حداقلوقفهوخمی در سطح شهر خواهد شد تا تلاش بی پرپیچ

و خوراک- انگیزه   - آب  بکشد.  تصویر  به  با دسترا  مرد شاعر  برای  از ای  که  وپازدنی 

گی و حسی از پوچی را و از سوی دیگر حاکی از کلافه   ریز از عطوفت بشری سویی لب 

ی گذارد. شهری به معنی دقیق کلمه ویرانه و آخرالزمانی که نفیر گلوله به نمایش می 

 مستأصل ها امانش را بریده است. مردمانی عصبانی و عاصی و  و مسلسل  و تانک  توپ

بخاری  سوخت  برای  جانکه  سرمای  و  برف  شرّ  از  پیکرهها  بر  درخت  سوز  تنها  ی 

حاصل  زنند تا از ریشه برکنندش و در این تکاپوی پررنجِ بیمانده در محله تبر میباقی 

کشند.  دیگر دست میفشنگ بر پیشانی یکی از اهالی از دریدنِ همبالاخره با نشستن  

خاصیت، نمادین و  لای عبور و مرور بیهایی خالی لابه ها با دبه تکِ آدمبه تکهر صبح  

جست در  ملل  سازمان  زرهیِ  نفربرهای  خیابان مضحک  آشامیدنی  آب  های وجوی 

می  طی  را  حالی  کنند  سنگرپوش  کف در  مغزشان  پاشیدن  به  منجر  غفلتی  هر  که 

 شود.  ها می فرشسنگ

های توأمان مرد شاعر برای سیر کردن شکم دو کودک و یافتن در این بین کوشش

هایی همراه است. و هر لحظه او را بر سر دوراهیِ  دو با چالشردی از بازماندگان این

پیش ن  بازگشت می و  مردد  آنرفتن  این  گذارد.  در  را  موقعیتی خیالی خود  در  که  جا 

https://www.imdb.com/title/tt0117555/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ademir_Kenovi%C4%87
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می آشفته  داری  طنابِ  از  آویخته  نهیب بازار،  با  که  به  زدنبیند  مجدد  همسرش  های 

زند و در دیگرجا که سعی دارد با مستیِ از قضا پُروحشت،  ریسمان زندگی چنگ می

 کرده بر وجودش را بکاهد.  های نشت ی آلام و زخمآستانه 

شان با نجات جان سگی حالا مجروح از  گرفته جهان کودکان اما در زیرزمینِ پناه

فکر همسایه چرخی به پاهای است. مرد خوش  دوپا رنگی از ایستادگی به خود گرفته

نگون روزمره،  پُشتی سگِ  زیست  در  تحرکش  تا  انداخته  معلولولو  بخت  پیکری    ،با 

زندگانی  به  زدن جانِ سگ  در شادمانیِ گره  دو کودک  نگردد.  را    متوقف  او  بازیافته 

پندارند. درست  عنوان بخشی از کالبد مقاوم خود و دیگران در برابر وحوش کشتار می به

ها به میان کوچه پریده و از جایی که شاعرِ مستِ قصه از فرط ناامیدی در اوج بمباران

سایه دل همگوید؛ پیرزن سادهها می های ناتو و پایان یافتن جنگ به نفع آنآمدن کمک

جا که نه  دهد. آنبمبی جان می   انفجاراز سر ذوق به محض پا بیرون نهادن با اولین  

های سرخرمن نیروهای ناتو از رادیوی ترانزیستوری پیزوری پیرمرد کفتربازِ زیرِ وعده

نیروهایی  سازمان ملل. شیروانی جانی یا جانانی را قصد رهایی دارند و نه نفربرهای زرهی

ساز به طرزی هجوگونه در آمدوشدهای مکررشان انگار فقط به  جایِ فیلمکه با تعمدِ به

خیابان کردن  متر  صحنهقصد  دارند.  حضور  یکها  غمای  و  تراژیک  از دست  بار 

مطلقاً هیچ را بر عهده    ،نقشیاصطلاح صلح هیچ  امان که سفیرانِ بهوکشتاری بیکشت 

 دارند. 

گرفته و  ها، مردمانی پناه های آپارتمانهای پرتشویش در زیرزمین در این بین شب 

ی غرب را شاهدیم که مظلومانه در عمقی از جهالت به امید نجاتی از جبهه   درمانده 

ای در راه است و کلید طلایی کنند. تو گویی معجزههای رادیو را بالا و پایین میموج 

وار جماعتی قطارانش است. تصویری به غایت آشنا از انتظار بلاهت آن در جیب ناتو و هم

 .پرورانندکه در شرایط کنونیِ ایران در خاورمیانه چنین خیال پوچی را در سر می 

آدم با  امن  ساحلی  در  کودک  دو  و  شاعر  مرد  فانتزی  سکانسی  و  در  شاد  هایی 

  همین  اما  کنندنوشند و استراحت می سرخوش تن به دریا زده و زیر آفتابی تابان می 

  و   رنگی  چترهای   و  ساحل   مهیب   انفجارهایی  با   درپیپی  های بمب   نگذشته  چیزی   که

  جایش   شادمانه  وخیزهای جست  آن  تمام  ثانیه  از  کسری   در  و  بلعدمی   خود  در  را  مردمش

  شنگه الم »چرا: گویدمی عقلشیرین  پیرمردی  میان این. دهدمی   بارمرگ کابوسی  به را



  

 
 

5 

 شناسد، نه کودک و نه هیچ جنگ که نه شاعر می

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

  آشنا   جدبه  ای جمله)   «!ببریم  لذت  بمبارون  از  هانشین ساحل  مثل  بذارید  ندازید؟می  راه

سارایوو!( جایی که   در  ناتو  های بمباران  از  لذت  ی نظریه  واضع  صادقی  معمار  مریم  از

 .شوندحماقت و جنون برهم تا می 

برای  راهی  افزون  مرارتی  با  ما  داستان  شاعرِ  رسیده.  و جدایی  فصل  وقت  دیگر 

گیر  هایی دشوار و نفسشان را پیدا کرده است. لحظهرساندن دو کودک به قوم و خویش

همسایه کودک،  دو  جدایی.  پناهگاه از  دلهای  در  که  مهری  و  نفس ها  با  های شان 

شان افتاده اکنون رو به پایان است. مرد همسایه به یاری شاعر و کودکان تنیده درهم

می می  پیش  را  راه  جانآید.  چندجایی  و  می به گیرند  اسفدر  موقعیتی  در  انگیز برند. 

انفجار، شلیک و تا زنده بگذرند.    کنندمی های ویران دیوار به دیوار را طی  لای خانهلابه

 .شوندیک، نوبت به نوبت سلاخی می بهکشتارِ نفر به نفر. یک

 .شناسد نه کودک و نه هیچجنگ که نه شاعر می 


